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 A B S T R A C T 
Fear of death is necessary and like death itself is one of the wisdom of God. 

Philosophical and existential reasons based on actual and ultimate causes, 

which are the characteristics of Mulla Sadra, are his two main reasons for 

explaining this fear. The soul is the cause of fear because it is the lover of God 

and the attribute of His immortality, and it dislikes worldly decline due to the 

dominance of the bodily rules. The existential end of this fear inherent in the 

soul is also the protection of the body to attain the perfection it deserves. 

Sadra's non-existent reasons for the soul's fear of the death of the body are 

axiological (moral), epistemological, and psychological. The solutions 

inferred from his work to overcome fear are epistemological; because, in 

principle, the fear of death is useless and escaping from it is useless. To 

overcome this fear, one must understand the knowledge of God and the secret 

of divine destiny. There are many similarities between Ibn Sina and Mulla 

Sadra in presenting non-existent reasons. The cure for this fear, from Ibn Sina's 

point of view, is totally epistemological, and from Mullah. 
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 چکیده

های الهی استتتد دلیف ففستت ی و  ترس از مرگ امری استتت وتتروری و همخون مود مرگ از   مت 
صفی وی در تبیین این         ست، دو دلیف ا صات ملاصدرا ا صا وجودی مبتنی بر عفف فاعفی و غایی که از امت

ست    ستد ن س، فاعف ترس ا ست     چون  ترس ا ص ت جاودانگی او ا ستدار مدا و  و هم به دلیف غفبه  دو
داردد غایت وجودی این ترسِ نه ته در ن س نیز محافظت از بدن       ا  ام بدن زوال دنیوی را ناموش می   
دلیف غیروجودشتتناستتانه صتتدرا برای ترس ن س از مرگ  بدن،    برای رستتیدن به کمال لیا استتتد 

ست  شنامتی و روان )املاقی(، معرفت شنامتی ارزش شده از آثار وی برای    فهرا دشنامتی ا ستنباط  های ا
صولً ترس از مرگ، بی  این ترس،غفبه بر ست؛ چراکه ا ستد   افزایش آگاهی ا سودمند ا فایده و فرار از آن نا

شدد    شنامت راز تقدیرات الهی نائف  صدرا با  برای غفبه بر این ترس، باید به معرفت مدا و  در  الی که ملا
 ستتتینا با طرح دلیف صتتترفاًداند؛ اما ابناین ترس را وتتتروری می طرح دلیف وجودشتتتناستتتانه، وجود

سانه، این ترس را ناموجّه تفقّی می    شنا صدرا    از نگاه ابن ترساین کندد درمان غیروجود سینا همخون ملا
 ف برای اکثریت مردم، محف تردید ساز بودن این راه افزایش معرفت و آگاهی است؛ هرچند چاره مجموعا 
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 139                و درمان آن از دیدگاه ملاصدرا و مقایسه آن با ملاصدرا مرگ  کراهت یا ترس از: محمدی

 

 مقدمه
ا یی استتتت که همیشتتته مودآگاه یهاترس از مرگ، از جمفه ترس

ترین  بف ه بزرگ  داده ونامودآگاه وتتتمیر آدمی را تحت ترثیر قرار     
ست که همواره   سی ا ست و انگیز  سایه اف نده بر وجود آدمی  تر  ها

سیاری از   ورو    و اعمال  یاتیِ افعالب ستد    او ریوروری و غیر
به پدیده  قرآن املاق و م ستتّران بستتیاری از فیفستتوفان، عالمان 
اند دلیف وجودی  اند و ستتعی کردهن ستتانی ترس از مرگ پردامته

صر  این ترس و راه درمان ووع  ،آن را تبیین کنندد در این مخت  مو
ففستت ی، معرفتی و   ابعاد گوناگون و از  اوتتر از دیدگاه ملاصتتدرا

ته استتتت   املاقی مورد گاه     ال در عین دبررستتتی قرار گرف ید د

ُمُ ُالشفاءُ »ساله سینای فیفسوف در رابن ُنُخ  ُالم ُُوف  ُوُمُ ُوت  ُهُ عالج 

ُغتُ الُ ست تا وجوه      «هبُ ُمام  سه شده ا تمایز  با دیدگاه ملاصدرا مقای

 دشود و برتری دیدگاه وی روشن
شینه این موووع   ترس از مرگ با ت یه بردیدگاه " مقاله ،در پی

سفیمانی    "سینا و ملاصدرا   ابن شته فاطمه  شا  نو ستد   قابف م هده ا
ور  مقاله  در عنوان با مقاله اگرچهاین  شته  مطابقت  ا دارد؛ اما گذ
سام مرگ   ،از آن ش نیمی از مقاله بر عفف و اق ست که  متمرکز  ده ا
رو نیستتتت، در نیمه دوم مقاله نیز به      مبا ث مقاله پیش    جمفه  از 

  سینا و و ملاصدرا بحث شده است    های مقابف ابناز دیدگاه ت صیف 
عفف   تمرکز بر اما  ی این مقاله استتتتد  گ تگو از که آن نیز مارج  
اصتتتفی مقاله    آن که نقطه تمایز   های درمان   راه و ترس از مرگ
ویژه به ت صیف و با ا صای کامفی که در این مقاله به    اور است،  

 ه در مقاله مذکور مطرح نشده استددر بخش ملاصدرا انجام شد
 

 بحث اهمیّت و ضرورت
و در مجموعه عالم ماده       مت استتتت عین ، مرگ فک  از منظر

رای این ه ؛ بجا و   یمانه تعریف شتتده استتت هجزئی استتت که ب
در آمرت به تمام و   و قص است ان است،  در این دنیا انسان تا  ن س
سته مود می   کمال  سد و بقای شای ی که در تمام و کمال تبر  ال ر

تر استتتد درستتت مانند الیع و آورتر، لذتشتتودآمرت  اصتتف می
وعیت بدن  ست  ت الدر  در ر م که و ولی بعد از ولدت   ،نقص ا

سدد در مود می به تمام و کمال و   روح بعد از مرگنیز  مرگ بدن ر
از ر م استتتتد  م ارقت  بدن بعد از    تابه  ال   مث ، به م ارقت از بدن   

طور که از دنیا نیستتت؛ همانو مرگ چیزی جز جدایی روح از بدن 
سویی عنایت  از  ر نیستد ولدت چیزی جز جدایی نوزاد از ر م ماد

  یک از کمالت و میرات مستحا فروگذارهیچ کندالهی اقتضاء می
ست   و  مهمف نماند و ر مت و ضی ا صی   که ه جود الهی مقت ر ناق

لذا مرگ  (د209: 7، ج1411برسد )ملاصدرا،  مود به کمال شایسته
ن س در ستترای باقی استتت و   بدن در این ستترای فانی عیناً  یات

طری متوجه انتقال از این عالم به عالم فصورت غریزی و  ن س به
آمرت استتتتد  ال ستتتنال این استتتت که اگر ن س  رکت  اتی  
عالم ارواح و            به  عال و ورود  مدای مت نب قرب  جا به  جوهری رو 

ست؛ پس چرا     سرای ظفمت و  جاب جسمانی ا از  ن وسدوری از 
ناپستتت     مرگ کراهت و و شتتتت دارند و دور    بدن را  تادن از  ند  اف

 بدن از سنگینی و غفظت بدن و   که ن س با مرگ  الیدارند؟ درمی
  :9، ج1382شود؟ )ملاصدرا، رها میو  صملااز  بس و زندان تن 

 د(336
  است  این دغدغه ملاصدرا در طرح این سنال   می و ففس ی   

سد و کمال او در مرگ از دنیا و ره    که سان باید به کمال بر ایی ان
ست؛ امّا چرا  سد می از تن ا که از در الی و از مرگ کراهت دارد، تر

ست،     شده ا سوی مرگ آغاز   رکتی که  ابتدای تولد،  رکت او به 
 و جوهری است؟ یجبفّ  اتی،

ته  ماص  برملاف اکثر مردم،  الب باطن   ازگروهی  هف  موت ، ا
بیعی و شتتتت  دارند و از  یات این عالم ط   طبیعی را دوستتتت می
و غفبه بودن عقف اقتضای تامّ و کامفها به دارندد این محبت در آن

 مدا شوق لقای اشنتیجهبر بعد مُف ی ایشان است که  بعد مف وتی
این  هراس ای کهگونهاوستتتت؛ به و رستتتیدن به مجاورت مف وت

ز مجاورت زندگان این عالم بیشتر از هراس  ا انداهف باطن گروه که
صتدرا،   )ملا استت  مردگان  شتت زندگان این عالم از مجاورت وو 

قّ            (د518: 1362 به وجود   که  یه  یت کف بان ول انی  لذا صتتتا 
ند سمتفبّ به  ا یاری، طعم مرگ   و  بارها    واستتتطه قبول موت امت را 

ها زندگی در مرگ برای آن اند؛نس  اصتتف کردهو با آن اُ چشتتیده
ست و در همین دنیا  ستقبال می  زندگی ا آنان  و زبان کننداز موت ا

صاب  ِنّیِآنسِبالم ِاِ " به این کلام معجز ن ِمِ ِوت  ِالطِِّن  ِبثِ ِفل    "مّه ِاِ ِدی 
شتتتود مجددا ترکید مید و (187: 1379)آشتتتتیانی،  مترنّم استتتت

شتر مردم نظر از این گروه اندکصرف  از مرگ در هراس و بیم  ، بی
 بسیارندد
ای که به این موووع امتصاص داده است،    سینا در رساله  ابن

شتتنامتی روانشتتنامتی و معرفتدغدغه مود را بیشتتتر با نگاه 
ندد برای او ترس از مرگ مهم مطرح می ترین و فراگیرترین ک

آورد و از ها روی می باشتتتد که به انستتتان    التی از نوع مود می 
ست العادهشدت و اثرگذاری فوق  ست  د ای نیز برموردار ا لذا لزم ا

شود که چرا از مرگ می   ویح داده  سیم؟ تو  :1388سینا،  )ابن هرا
609) 
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 معنای کراهت و خوف

اند که کراهت از ریشتته کهره به فتح کاف به  در معنای کراهت آورده
میفی  رسد و آن را با بی ج به انسان می تی است که از مار معنی مشقّ 
معنی ستتختی  کندد کراهت از ریشتته کرُه به وتتمّ کاف بهتحمف می

سان ب   سرایت کرده و او را آزار می است که از  ات ان رساندد این  ه او 
میزد و یا از نا یه عقف و      ت یا از طبیعت و نهاد انستتتان برمی   کراه 

 (د676: 1390شرع بر او تحمیف شده است)راغب اص هانی،
الوقوع استد  ان عال ن سانی ناشی از تصویر امر قریب    ،اما موف

ست و توقع و انتظار مربوط به   ،موف توقع م روه و انتظار محذور ا
ست  صفیبا، آینده ا ست به     ،(د موف344: 1366) سان ا ترلم درونی ان

سباب  صولش مم ن     ع یا مظنون الوقوسبب انتظار م روهی که ا
 د(114تا:و نراقی، بی 377: 1370است)سجادی،

ست که متعفا موف آینده   بنابراین ت اوت موف و کراهت آن ا
شر ترلم و ان عال       ستد من ست؛ اما کراهت در مصوص امر بالغعف ا ا

در آینده مواهد آمد، ولو آینده  که موف، م روهی است ن سانی در  
ت، وجود بال عف  نزدیک؛ ولی منشتتر ترلم و ان عال ن ستتانی در کراه

ست که هم  ستد به    م روهی ا صف ا سیده و  ا رت عبا اکنون فرا ر
سختی    ور، چون  در ن س  ،شود اش تحمف میدیگر امر م روه  ا

در  ی که هامر م روکند و اگر  را ایجاد می   الت ن ستتتانی کراهت   
نده  ظار وقوعش می   یآی یب انت جاد     رودقر که در ن س ای ،  التی 
ند می نام دارد    ،ک یا ترس  با         ،موف  هه  قت مواج به و جه  در نتی

 جای آن  اصف استدموف زایف و کراهت به ،م روه
م روهی استتت که چون وقوع در مرگ امر در بحث  اوتتر نیز 

الت موف یا ترس ایجاد     در ن س   نظر گرفته شتتتود،  اش درآینده 
کند و چون مواجهه با آن فرا رستتیده و وقوعش  تمی گردد، در  می

در آثار  کندد ملاصتتدر الت کراهت و ناموشتتایندی ایجاد مین س  
سخن می مود از کر شی می  گوید و از ل ظ موفاهت مرگ  کند  تحا
ل ظ موف  ای که در همین باب نگاشتتته از ستتینا در رستتالهولی ابن

با    ؛کند می استتتت اده  توجه به ت اوت     هرچند هر دو ل ظ در اینجا و 
سیار قریب گ ته به پیش ستندد موف از مرگ  المعنییک معنا یا ب   ،ه

ناظر به  ال   ،ناظر به آینده نزدیک و کراهت و نامشتتنودی از مرگ
ستد هرچند این دو ل ظ می  چون در   ؛کار بروندجای هم بهتوانند بها

 استد کراهتی مسبوق به موفی ت و هرهر موفی کراهت هس
 

 معنای مرگ و حیات
سامی وجود مطفاِ   یات گاهی به ست و لذا ی ی از ا  معنای وجود ا

شیاء ساری است و به این اع      ،منبسط  تبار  یات است که در همه ا

ها نیز به همین  اند و تستتتبیح آن یّ ،همه موجودات  تی جمادات
 یات به آن چیزی  ،ففستت هاما در عرف اهف نظر و  اعتبار استتتد
ضی ادراک و فعف    اطلاق می ست و کمترین ادراک،   شود که مقت ا

سی و کمترین فعف  ادراک ستد پ  رکت اراد ،  از  اتس  یوانی ا
جات کمترین  یات    ؛ از کرمدر بالتر، دارای   چون دارای   ند اها و 

سی و  رکت ارادی  ستند  ،؛ ولی جماداتاندادراک   و فاقد   زنده نی
یات  عف     ستتتی ؛ زیرا ادراکند ا  کت و ف ند    ارادی و  ر   ندار

 (د638: 1375)سبزواری،
طبیبان گمان  گونه کهآن نیز (طبیعی) مرگبه باور ملاصتتدرا 

ست می   شدن قوای طبیعی ، تمامدلیف مرگکه  معنا؛ به اینکنند نی
تعفاّ ن س از بدن  بدن استتت که از پی آن و زوال  رارت غریزی

شود  شد؛ مرگ  شصف  او  بریده و قطع  دلیف مرگ به اینبف ه  با
ز ا درآیندکه ن وس انستتانی چون از قوه به فعف مارج  نمایدرخ می

د پس مرگ طبیعی به این شوند این  یات به  یات دیگر منقف می
ر ای دمتوجه انتقال از مرتبه دائماً انستتتانی  وسدلیف استتتت که ن

 ن وس چوندر این انتقالت و  سوی مرتبه دیگری هستند  وجود به
شتتود و این مرگ طبیعی استتت  از بدن کوچ کنند مرگ عارض می

ست؛      شده ا شاره  ِالم ِِلِّنفسِذائقهِ کِ "که در قرآن به آن ا )آل  "وت 
  د(269: 2، ج1379و  119-20: 8، ج1383()ملاصتتدرا،185عمران/

ستتوی  رکت ن س به ،، عفت موت طبیعیییصتتدراپس در نگاه 
بعد از استتی ای درجات    استت که  مجردبه عالم عالم مود و رجوع 

د به گیردصتتورت میانستتانی و نیف به مقامات و مراتب شتتایستتته 
  و ، متتادیّ و عین متتادهشوجود کتته ن س در ابتتتدای معنتتااین
و بعد از رسیدن   و با  رکت جوهری در مواد است  الّ هایتصور

ش  تعفق تدریجهر ن س( به وهری)مطابا استعداد ج  به مقام انسانی 
وعف می  سته و بدن مود  ی باره  بهتا  رودبه مادّه و بدن رو به  پو

صف می را رها می ا ن س چراکه غرض از تعفّ شود؛ کند و مرگ  ا
و   به بدن رستتیدن به درجات لیا آن بود و بعد از  صتتول غایت 

سیدن به درجات لیا  شتیانی،  ، جهت تعفا زائف میر :  1379شود)آ
 (د185
 

 از دیدگاه ملاصدرا از آنهت ایا کر علل ترس از مرگ
داندد  را دارای   مت می از مرگ ملاصدرا هم مرگ و هم کراهت 

سباب ترس از مرگ آورده، در واقع نگاهی    آنخه وی تحت عنوان ا
ست  ووع  س ی   می و فف ا سباب فاعفی و   و با کن اش از  به مو ا

 آند ییاغ
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 سبب فاعلی. 1
سیر قرآن به دو تعبیر مت اوت بیان      س ار و ت  سبب را در ا وی این 

ستد   ست       این برکرده ا سبب فاعفی ترس از مرگ، ن س ا ساس  ا
ستتبب همراهی بدن، مغفوب ا  ام نشتت ه   تقریر استت ار به  که به

و لذا مرگ در نظرش م روه است؛ چون  است ا  ام بدن طبیعی و
منشتتتر  القرآن،ت ستتتیر کتاب  اما در  دبردرا از دنیا بیرون می  ن س

شا به کراهت و ترس ن س را محبت مدا و  او   "الباقی"ص ت   ع
سته  ست  دان   شایا و مشتاق  یات ابدی   ن س شود، سبب می  که ا
که جناب صدرا    و برمی تقریرهای دیگریو اآثار  میان اما از دباشد 

های دیگری نیز یف و انگیزهتوان دلکرده استتت، میارائه از مرگ 
این دلیف یا  داز مرگ منثرند ن س ایجاد ترسدست آورد که در هب

از زوایای    شتتتوند و ستتتبب ترس ن س از مرگ بدن می   ها انگیزه
شده دیگری  ستی   اند مطرح  شی از کا   ی معرفتی و املاقیهاکه نا
در اینجا ابتدا دو تقریر اصتتفی و مت اوت جناب صتتدرا  استتتد  ن س

 شوددس ن س  کر میشود و آنگاه دیگر دلیف ترنقف می
 
بر )غلبه احکام بدن     یر سبببب فاعلی در اسبب ار    رتق .1-1

 ن س(

جناب صتتدرا این تقریر را بر بعُد ارتباطی و تعفقی ن س به بدن بنا 
به این مضتتتمون می  می مادی      کند و  ید:  یات  اولین  یات   فرما

ش  ،ن س ست و طبی یه در این ن تا  لذا ا  ام این  یات عی بدنی ا
 کند، برآن تصتتّرف می و در وقتی که ن س به بدن متصتتف استتت

به دارد و   بر ن س هم   ا  ام طبیعی بدن   ترتیب بدین ن س هم غف
شتتتود و هرچه که در جوهر  ستتتی و  یوان طبیعی از   جاری می 

شد ترثیر نافی بدنیمملایمات و امور  ، در ن س هم ترثیرگذار گذار با
اعضای بدن  از ت رّق و جدایی مثلا نیادر این د استد بنابراین ن س

سومتن در  ضرر و نارا ت می  و  امّا نه از ؛ شود آتش و امثال آن مت
هت این  یا  ات  نطقی یجوهر که  ج ماده و    ی عقفیو  و مجرد از 
ست  بدن سی و   شود متر ی می بف ه از این جهت ؛ا که جوهری  

ستد  و ارتباطی با بدن یدارای قوایی تعفق شت و کراهت    ا پس و 
بدن  به این   ن س از مرگ  ها  یف استتتت که دارای    تن ای از بهرهدل

به  در افراد مختفف ت و کراهتشتت  یات طبیعی استتت و این و  
رفتن در بدن و وابستگی به آن مت اوت است )ملاصدرا،      فرو میزان
شر ترس ن س از مرگ را تا  د  د(336-7: 9، ج1383   این دلیف، من

شان می  اجبار در اثر  دهد؛ ترسی که به زیادی طبیعی و نامودآگاه ن
شتتود؛ اگرچه شتتدت انغمار ن س بر ن س عارض می ،همراهی بدن

 در بدن در شدت این کراهت و ترس منثر استد

 وخدا  ت)محب تقریر سبببب فاعلی در ت رببیرالقرآن  .1-2

 جاودانگی(

صدرالمترلهین در   سیرالقرآن ارائه می اما تقریری که  مبتنی  ،دهدت 
بر توجه ن س به  یات ابدی و عشتتا به مدا و صتت ت جاودانگی   

ستد بر این  ساس،  او ، فطرت و  مداوند به   مت مود در طبیعتا
سانی  ن وس  ات   و علاقه به بقای ابدیو  و بودن محبت وجود ،ان

 میر ،وجود رار داده استتتتداء و عدم را ق ن کراهت از ف و  ستتترمدی 
و از زوالش   استتتت مردم همهبرگزیده و محبوب محض استتتت و 

مرگ این وجود دنیوی را زایف  زمانی کهلذا  ،دنشتتونامشتتنود می
به تعبیر دیگر چون   دداردن س انستتتانی آن را موش نمیکند،  می

ها و  دارنده آستتمانها و نگهدارنده آن پا مداوند، عفت موجودات، به
همه موجودات بقاء را دوستتت  زمین استتت و همیشتته باقی استتت؛ 

ستند؛ چرا  می شتاق آن ه ایجادکننده  ص ت عفت  که بقاء، دارند و م
دوست دارد و مشتاق    ها است و معفول، عفت مود و ص ات او را  آن
ستد پس علاقه به بقاء و کراهت از فنا، از فروع محبت مدا   ها اآن

استتتتد به همین دلیف   مای پیشتتتین و متقدم و عرفای اهف        
شوق همه   تعاند: بارییا گ تهتحق شوق اول و مع  مخفوقات الی مع
:  7،ج1411)ملاصدرا،  میف و اراده و به  سب غریزه و فطرت است
 مرجع و مآل این بیان،   (د137: 7، ج1380ملاصتتتدرا، و  12-210

مدا و   تحبمکه در  است  سوی  یات ابدی شوقی فطری به وجود 
طبیعی و   ،مرگ صتتتورت ترس ازریشتتته داردد در اینصتتت ات او 

 بنابراین ها داردددآگاه استتت؛ چراکه ریشتته در فطرت انستتان نامو
دانند که از وجود دیگری مالی از جستتم و  بیشتتتر ن وس چون نمی

کنند که مرگ فنای کفی  ات    بدن برموردار مواهند بود، توهّم می  
 ترسندد( و لذا از آن میهمانجااست )

پاورقی استتت ار     نا  بر ه مر وم ستتتبزواری در  مین توهم ف
منشتتر کراهت بستتیاری از ن وس از مرگ،  گوید:فشتتارد و میپامی

که ن س به  ستتتب   الید یعنی دراستتتت کراهت موهوم و میالی 
بدنی و         فطرت عقفی و طفب  اتی، مواهان غنای از بدن و قوای 
توجه به جانب دیگر استتتت؛ امّا وهم و میال از مرگ بدن کراهت   

و میال با فطرت عقفی ن س بیگانه و  داردد کراهت ناشتتتی از وهم 
 (د182: 1375و  563: 9، ج1383اجنبی است )سبزواری، 

کند که برای   گ ته شتتتود که چرا مدا به ن وس الهام نمی      اگر
ست که در آن وجود    آن ستقفی ا ستقلالی نیازی به این   ها وجود م ا

 بدن ندارند؟
صا ب چنین  انسانی ن وسدرست نیست، : این است که پاسخ  

، به این امر عفم قبف از آن ه به کمال برسند می بشوند؛ زیرا اگرعف
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کنند  سستی می شوند و در تدبیر بدنمود جدا می از بدن، پیدا کنند
سد      بدن در نتیجه و شوند، فا ستعدّ معاد ب شده و  ها قبف از آن ه م

 قبف از  ها همخنین وقتی بدن د رودا از میان می ه   مت ایجاد آن  
ها جدا  های مود برستتند، از آنو قابفیت هاآن ه ن وس به استتتعداد

که   الیدر مانند،شتتتوند، ن وس، معطّف و بدون شتتتغف و عمف می
کند  اقتضتتاء می الهی هیچ معطّفی در عالم وجود نیستتت و   مت

عال نیز          که هیچ  مدای مت ندد  تی  ما طّف ن مف و مع موجودی مه

ََ   "بف ه  گاه بدون تدبیر و صتتُنع نیستتت؛هیچ یِش وِف  ومِه  ِی 
 "کلُّ

  (د137-8: 7و ج 210-11: 7، ج1411)ملاصتتتدرا،  (29)الر من/
گ  یف ترس ن س از مرگ را   ن نده این دو تقریر از دل در زمره  ار

ای وتترورت و  گونهجهت که بهدهد، از آندلیف ففستت ی قرار می
ه وجودشتتنامتی به مووتتوع و از دریخ شتتودمیلزوم عقفی منتهی 

 شده استدتوجه 
 
 حبّ دنیا و اعتیاد به آن .1-3

له   را ترس ن وس از مرگ ،انگیزهاین  هدد   املاقی قرار میدر مقو د
و عفت کراهت مرگ را عدم   شتتده وارداز راه  بّ مذموم دنیا  صتتدرا

داندد مرگ ارادی یا امتیاری نیز عبارت استتت  امتیار مرگ ارادی می
سانی      قمع هوای ن س و اعراض از لذات  :از شتهیات ن  جسمانی و م

سجادی،     شهوات)   بارهی در اینو (747: 1370و مقتضیات طبیعت و 
دلیف اعتیاد مردم به مصتتتا بت       : فرار و کراهت از مرگ به  گوید می

، ج:  1411اهف دنیا و شتتهوات و زنان و مال دنیا استتت )ملاصتتدرا، 
قای  ا و       او (د208 قت دین و ل فت رویگردانی اکثر مردم از  قی ع
؛  ها از اولیای الهی نیستتتتند   داند که آن  راهت از مرگ را در این می ک

یای طاغوت    ند بف ه از اول بدین ا نا که   ؛  یا     مع طبیعتشتتتان بر  بّ دن
ها اهف سلامت آمرت و سعادت دنیا نیستند؛     سرشته شده استد آن    

موت امتیاری و ارادی   ازو در یک جمفه ندارند محبت مدا  هاآنزیرا 
 (د199-210اند )همان: از دنیا دل برن ندهو  اندبهرهبی
 

 عصیان و نافرمانی خدا .1-4

یف نیز  له  این دل هدد   قرار میاملاقی  ترس از مرگ را در مقو د
رجوع و   ،بنده مطیع مدا ما صتتف بیان ملاصتتدرا این استتت که  

شت به  صی گریزپا از      بازگ ست دارد؛ ولی بنده عا سوی مول را دو
طبیعی است که   (د204کراهت دارد )همان: سوی مول  بازگشت به 

دلیف نافرمانی این ترس، ترس از عقاب و مجازات الهی استتت و به
بودن این عامف و عامف قبف املاقی شتتتودداز اوامر الهی ایجاد می

ی        نا  به وتتتعف در  که  یار ن س  برای این استتتت  ه اراده و امت
 گردددبرمی

 و عدم حبّ لقاء عدم شناخت خدا .1-5

شاهده  ات او     کسی  ست، لقای مدا و م که از معرفت مدا محظوظ ا
را به بصتتیرت عقفی دوستتت دارد و لذا مرگ را دوستتت دارد و به   

شنامت مدا، عدم     هیچ شانه عدم  وجه از آن کراهت نداردد بنابراین ن
 بّ لقاء استتتت و نشتتتانه عدم  بّ لقاء، کراهت از مرگ و ترجیح         

لمر و در نزد صا بان مرد، آمرت   ا یات دنیا است با این ه در ن س 
(د پرواوتتح استتت که  399-400تر استتت)همان: بهتر و باقی ماندنی

یف  له در زم ترس ن س از مرگ را ،این دل قرار   های معرفتی ره مقو
 شوددچراکه به وعف در نا یه شنامت مربوط می ؛ددهمی
 
 درد و رنج به هنگام مرگ .1-6

و فزع و جزعی است    درد و رنجی دیگر از دلیف کراهت مرگ، ی 
،  1380شود )ملاصدرا،   که در وقت جدایی ن س از بدن عارض می

و   مرگ دردترس از ، رستتتد مراد صتتتدرا به نظر می  (د137: 7ج
های ناشتتی از جدایی از نارا تیتابی و کندن استتت و هم بیجان

ستان  ستد      دو صد کرده ا شان و نزدی ان را ق این دلیف در  و موی
جهت که به شتتود؛ از آنبندی میشتتنامتی طبقهیف روانمقوله دل

 گردددوع ی در نا یه روح و روان انسان بازمی
 

 اییسبب غ .2
س ار     صدرا در ا سبب  طور ماص بهملا   مت کراهت  "به از این 

ست   کراه غاییسبب   گوید:و می تعبیر آورده "موت ت مرگ این ا
  یمنزله بدن به   چراکه  ؛باشتتتد  و محافظ بدن   که ن س باید مراقب    

سیر آمرت  مرکب ن س در پیمودن ست  م را از  بدن باید ن س لذا ،ا
به کمال  وسیفه  صیانت کند تا بدین شود  آفاتی که بر آن عارض می

پذیر  و کمالت عفمی و عمفی برای او ام ان   برستتتد مم ن مود
را  نارا تیدرد و  ،اراده مدا بر این استتتت که بدن علاوهشتتتودد به

سبت به آفات و   طبیعت آن و در غریزه  یوانات وا ساس کند   ها ن
وی که به بدن می  سد امرا شد   ،ر سیفه به این تاترس و موف با   ،و

آن را مصتتتون آفات  و از بدن تحریک شتتتوندمحافظت  برن وس 
و بر جفب من عت و دفع ورر    اتاً فاقد شعور است   بدنبدارند؛ زیرا 
 ه  پیش از آننباشتتتد،   درد و ترس ،سدر ن دد پس اگر قدرت ندار  

اهمال و بدن  در کاررسیده و عمرش به پایان برسد،    بدن فرا مرگ
 ستااردد درنتیجه دستت هلاکت می ا رها و بهستستتی کرده و آن ر  

ترین  در سریعقبف از آن ه به کمال برسد و باطنش تعمیر شود بدن 
شتتتود و این با مصتتتفحت الهی و   مت کفی در زمان هلاک می

پس سبب    د(337-8 :9، ج1382)ملاصدرا،  منافات دارد ایجاد بدن 
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تا قبف از آن ه و   مت کراهت از مرگ این است که ن وس  غایی
ی   افظ بقا در طبیعت و  ات مودباید که به درجه کمال برستتند، 

)ملاصتتدرا،  باشتتند ی آنهاکنندهو گریزان از اوتتداد و تباه بدن
 د(210 :7، ج1411

ت به ت صتتیف بیشتتتری این دلیف برای ت میف بحث لزم استت
 مستتیر از به این بیان که تدبیر الهی بر   ظ بدن ؛بازموانی شتتود

 مداوند بربه این شتت ف استتت که ، استتت تعفا گرفته استتتس ن 
و بقای  که اسباب دوامکند را مسفط می هاییانگیزه ،ن وس انسانی

هم   وتا و هلاکت و شقا نعینه اسباب ف ه  ال باند و در عینیدنیو
ستند  سب   ه ست که  ب  د و این از عجایب   مت مدا در این عالم ا

  دواعیاین استتباب یا  دبقاء، عیناً ستتبب هلاکت و شتتقاوت استتت 
ها و تمایلات  گرسنگی، تشنگی، شهوات مختفف، شوق     :از ندعبارت

شود مسفط میبر انسان  سنگی و تشنگیپذیرد مثلاً گرلذات زوال و
شتتتود و لحظه به لحظه بدل      به موردن و آشتتتامیدن متمایف      تا 

شخص و    فمایتحفّ ساند و  سان باقی بما  را به بدن بر و یا  نددنوع ان
ستتوی برای این ه به ؛اندمستتفط شتتده یشتتهوات بر ن وس انستتان
استتت  موافا های مختفف که با مزاج بدن غذاهای نی و و موردنی

ر انسان  و یا لذت ب ددنه شو کشید  ،و طبیعت بدن به آن ا تیاج دارد
آشتتامد به قدر مورد و میبرای این ه آنخه می استتت، تستتفط یافته

نگام  ه دردهای ستتترانجامو  ددددد نیاز باشتتتد و زیاد و کم نشتتتود و
ست که بیماری برای این  ست بدن از آف ن وس بر   ظ  ا ات و  را

از  و قبف باقی بماند و مشخص  وقت معفومو بدن تا   ریص باشند 
ست مال  زیرا ا، فاسد و تباه نشود؛   بفوغ ن س به کمال شایسته مود  

فقط  ،بال عف عفم و عمف و رسیدن به درجه عقف و معقولِ ن س در
دت م در  و گیری  واس ظاهری و باطنی  کار به با  با آلت بدنی و   

بف از و مرگ بدن ق د(211-12 همان:شتتتود) اصتتتف می طولنی
سته ن س ملاف   مت الهی در مفا و    صول کمال لیا و شای  

وس پس لزم است ن   کردن ن س با بدن استد ایجاد بدن و همراه
ت  برای رستتیدن به غایت مود،  افظ بدن باشتتند و از مرگ کراه 

 داشته باشندد
 

 سینادلایل ترس از مرگ از دیدگاه ابن

دلیف برای ترس   ه ت "الشفاءِمنِخوفِالموت" سینا در رسالهبنا

 از مرگ  کر کرده استد این دلیف به امتصار عبارتند از:
 ناآگاهی از  قیقت مرگ  -
 درودناآگاهی از این ه ن س او به کجا می -

                                                           
 (114 )نراقی، بی تا: د مر وم نراقی این ترس را ترس ممدوح نامیده استد1

  که؛ در الیاستتتت ی اواین اندیشتتته که مرگ نابودی و فنا -
 باقی استد همخنان او مرگ و فنای پس از ،جهان
 از مت اوت و بستتتیار شتتتدیددرد دارای گمان که مرگ  این  -

 ددردها و امراض منتهی به مرگ است
 ترس از عقوبت و کی ر اعمال -
 ددر انتظار اوست گد از مربع ی کهآمدها و وقایعناآگاهی از پیش -
 رزندانو مانواده و ف به جای گذاشتن اموال  و ترسف   سرت  -

 د(339 هدق:1400سینا، ابن)
نقصتتان   وعدم آگاهی  ،فوقهمه دلیف منشتتر ستتینا از نظر ابن

رگ م از مود کی ر اعمال  دلیف به  کستتتی که  تی  معرفتی استتتتد
سد می س ن مود میگناهامود و او در  قیقت از  باید بداند که ،تر د  تر
ریشه    وی  تی بترسدد  چه چیزیاز  ست که در  قیقت باید نی آگاهو 

ندوه رها    هی  را در جهف و عدم آگا    کردن مال و فرزند   ترستتتف و ا
ستور کا     دا س ی مرگ را د سته و لذا مرگ آگاهی و تبیین فف ر مود  ن

استتت،   وی ترس واقعی، ترس از نادانی یقرار داده استتتد به عقیده
ز  ا قیقت باید    در داند که  داندد او نمی چون آنخه را که باید بداند نمی      

ترس او ترس از  داند که و همخنین نمیجهف مود و از مود بترستتد 
 د(339-46نیز هست)همان: عدل و   مت مدا 

 

 سیناابن ه دلایل ملاصدرا ومقایر
مبنایی   ملاصدرا در تقسیم عفف ترس از مرگ به فاعفی و غایی کاملا  

که   الیریزی کرده است؛ دربرای این بحث پی شناسانهو وجود ففس ی
عنوان عفت  ا بهچون ن س ر یعنید است  از این راه ورود ن ردهسینا  ابن

  ترس این تحفیف  ، درنظر بگیریم؛ برایمرگترس از  و وجودی فاعفی 
رسیم که نقطه تمایز  به تقریرهای ملاصدرا در اس ار و ت سیر قرآن می

وانشتتنامتی و  اما چون از منظر ر ستتینا استتتد ابناصتتفی صتتدرا از  
ین  شتتود، برای ا یا  تی املاقی به مووتتوع نگاهشتتنامتی و معرفت
که  توان ستتراغ گرفت ای دیگری نیز میهن س، تحفیف و تعفیف ترسِ
اند و از این نظر دارای وجوه اشتتتتراک زیاد و    ها پردامته  به آن  دوهر 

ستند   چند هاییهمخنین ت اوت شاره می که به آنه   شودد این دو ها ا
اگرچه تعابیر     ؛های  یف باهم اشتتتتراک دارند    در طرح دلیف و انگیزه 

 :دهندها ارائه میآنمت اوتی از 
ست و از توابع آن       ت - شی از جهف به  قیقت مرگ ا سی که نا ر

رود و  یمداند به کجا داند و نمیاین است که مرگ را فنا و نابودی می 
 کنددچه چیزی در انتظار اوست و یا مرگ را نقص و تنزل تفقی می

 1دلیف نافرمانی و عصیان مداعقوبت و عذاب پس از مرگ به -
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د که پس همخنین ترستتف و اندوه برای اموال و اهف و اول -
یا استتتت که       جای می از مود به  گذارد که تعبیر دیگری از  بّ دن
 گ ته استدملاصدرا 

 مرگهنگام درد و رنج و سرانجام  -
  ملاصدراهرچند با امتلاف عبارت تماما در دلیف سینا ابن دلیف

رس ن س از  امتصاصی نیز برای ت   دلیفی استد اما ملاصدرا   مرمو 
ست  مرگ  کر کرده شته از بیان عفت غایی   ا صدرا گذ   و فاعفی د ملا

صات و ابت ارا   صا ست؛   مرگ که در قیقت از امت ت او در این زمینه ا
یف عدم    های دلیف و انگیزه  در زمینه  ن س برای ترس از مرگ، دل

 ز ان ردا  کر کرده و مخصوص اوستدشنامت مدا را نی
 

 از دیدگاه ملاصدرا درمان ترس از مرگ
ستقیمی تحت این عنوان ندارد؛ بملاصدرا در آثار مود   بف ه  حث م

معتقد است در هنگام فرا رسیدن مرگ طبیعی و در زمان  فول آن 
پذیریم که هنگام مرگ    ما نمی »گوید:  ترستتتی وجود نداردد او می 

نارا تی وجود د     هت و  نه مرگ امترامی( این کرا ته  طبیعی ) اشتتت
شدد  مرگ  فول در غیر زمان  امّا (د336: 9، ج1382)ملاصدرا،  « با

مود را نشتتتان  مرگطفیعه هنوز  که الیکمی پیشتتتتر درطبیعی؛ 
ست  سان     مرگدرباره اگر  ،نداده ا شود؛ در اغفب ان شیده   و با هااندی

د از میان آثار صدرا و   شود انی ایجاد میترس و نگر ،شدت و وعف  
دیده  برای غفبه بر این ترس های  یف فراه ویاز بیانات پراکنده 

اندیشه و تغییر باورها    این دلیف همه متوجه اصلاح ف ر،  دشود می
تد به تعبیر دیگر و اعتقادات انستتان نستتبت به مرگ و زندگی استت

ست    سانی ا ای رفع این طور طبیعی بر، بهچون فاعف ترس ن س ان
تا     ا طریاپی اصتتتلاح ن س از ترس در قای معرفتی اوستتتت  رت

 را از سا ت ن س دور کندد مرگ از ترس وسیفهبدین
 

 شناخت حقیقت مرگ .1
و تدابیر ووع    هاتقویت شنامت فرد از راز تقدیرات الهی و سیاست   

ست که   فاز جمفه راه شده او از برای این عالم،  صدرا در  هایی ا
ثار مود  به بر این ترس  آ ید می    برای غف ترک ن س ورزدد او بر آن 
گر و اعضا و قوای  صنعت دکان را به او نو بد صنعتگر را بهانسانی 

ست   صنعتگر  را به آلت و ادواتبدنی وی  شبیه کرده ا صنعتگر   د ت
کند   در دکان مود برای هدفی تلاش می   نیم که کمشتتتاهده می را 

رها    و ادوات و ابزارش را ، دکان را ترک رستتتدمیآن  به  که چون 
سانی نیز چون  می کند و از کار و عمف فارغمی  پس شودد ن وس ان

سته  ستعدادی که    از همراهی با بدن به موا سند و هر ا های مود بر

ها استتت از قوه به فعف مارج شتتود، به  ات مود مشتتغول   در آن
ها از رفتن به ستتوی منزلگاه شتتوند و این بدن وبال و مانع آنمی

ِ»فرماید: شتتودد چنانخه مداوند متعال میفی میاصتت م ّ مِْث  ك  يت  م  ِی  ثم ّ
ِ و   ع  رْج  ِت  يْه 

ل  ِإ  م ّ
مِْث  يك  حْي 

النبیاء ابراهیم مفیف ( و شتتتیخ28)بقره/ « ی 

ِ»فرماید: )ع( می ين  حْي 
ِی  م ّ يِث  ن 

يت  م  يِی  ذ 
ال ّ شعراء « و  )ملاصدرا،    (81 /)

به       (د121: 8، ج 1383 یا  ته از این دن ما نابراین ا کار        ب یان  پا وقت 
در مورد و تدابیر الهی   جمفه تقدیرها    ن س و ا یاء در عالم دیگر از  

ست و به همین   سانی ا دلیف در دو آیه مذکور فاعف اماته و ن وس ان
 قیقت مرگ پس اگر ن س به   مت و ا یاء، مدای متعال استد  
او کراهت    ، مرگ درنظرخه هستتتت ببیند  آگاه شتتتود و آن را چنان  

 نخواهد داشتد
، هنگامی که    مایه ترس و و شتتتت مردم استتتت  این مرگی که  
  جز تحول ن س از  یاتی شود که معنا و غایتیمی محقا شود، روشن  

 مال دیگری  هر است به مانند و  تر نداشته است  تر به  یاتی عالیپایین
امر مادون  اش  صتتول امری و زوال ، لزمهدهدکه در طبیعت رخ می

ستتتفزم  صتتورت  یوانی، ماستتت مال نط ه به طور کهلذا همان ،استتت
صورت نط ه  ست؛ بطلان  صورت  ی    ای ا ست مال  صورت    وانی بها

و انتزاع روح از    یوانی مفع این صتتورت مستتتفزم هم امروی یا عقفی
مدای ستتبحان به مرگ کستتی  در  قیقت این جستتم طبیعی استتتد 

آغازی  که ی دیگر ر برای انتقال به  یاتویژه انسان راوی نیست، مگبه
ست  دوباره در عالم معاد )صورت طبیعی    ترصورتی پست   د پس چونا

ی  هیچ شرّ شود   )صورت عقفی و امروی(  فدای صورتی برتر  و مادی(
در مرگ،   در نتیجه دو تماما میر و نظم استتت صتتورت نگرفته استتت

ست؛ اماّ چون       شایند ا سوی مدا، اگرچه در ابتدا م روه و نامو رفتن به 
،  انتقال پیدا کند   گریخت،  آن می از در ابتدا  ن س به  یات دیگری که   
ند می   که م روه بود، مرغوب    مطفوب و موشتتتای شتتتود و مرگی 

صدرا،    می ساد و هلاک بدن    بنابراین (د123-4: 7، ج1380شود)ملا ف
امر   استتت که عدل الهی قتضتتاینه بالذات و م استتت،امری عاروتتی 

برای انستتان  چون  یات رو انی  د لذاتحقا پیدا کند و برتر ترشتتریف
ستتوی عالم رو انی   از این  یات طبیعی بدنی استتت، ارتحال به برتر

چه در تحت  ای است که اگر گونهمرگ بهبه دیگر بیان  دشود انجام می
سر انجام می    شار و ق ست؛ برای این ه   شود؛ اما  ف در آن لط ی عظیم ا
تر از برای قبول  یات  ها به صورتی برتر و نزدیکانسان از این صورت

کندد به این معنا در کلام الهی نیز اشاره   و ر مت الهی انقلاب پیدا می

ست:    ِ»شده ا عين  يناِطائ 
تاِأت  رهاِقال  وعاِأوِک  )همو،   (11 /)فصفت « إئتياِط 

 به ن وستتتی که  دلیف   به همین (د 123: 8ج  ،1383 و 333: 9، ج1382
ها  مود هستتتندد آن ، آرام و تستتفیم پروردگاراندالهی آگاه اتتقدیر راز
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شته  صبر و  شدن پرده  قبف از ارتحال از دنیا و بردا   دنیا، ی دیگر را به 
، عفم به   انستتتانی اگر در ن وس لذا کنندد  موعظه می  کمتر جزع و فزع

  اتعمف به موجبهمخنین ستتیاستتت مقدّر و   م  تمی پروردگار و  
شتتوند و به  را ت میمرگ عقف و ایمان، کامف باشتتد، از غم و اندوه 

 (د71: 9، ج1383رسند )همو، نعیم دائم می

 

 فایدهبی آمادگی برای مرگ نه ترس .2

شری ه     ساس آیه  يِ»برا ذ 
ِالَّ وْت  ِالْم  لِْإ  َّ

 
مِْق يك  ق 

لَ  ِم  ه  نَّ إ 
ِف  نْه  ِم 

و   رُّ ف 
ت 

ِ و   ن  عْم  ِت  مْ نْت  اِک  م  ِب  مْ
ك   ُ كُ ن  ي  ِف  ف  اد  د 

ََََّ الش ِو  ب  يْ ِالْغ  م  ال 
ع  یِ ل  ِإ 

و   دُّ ر  ِت  مَّ «  ث 
کند،  تماً او را ملاقات  انستتتان از آن فرار میمرگی که  (8)جمعه/

شی   تی کنددمی ای  هدنیتقویت مزاج و موردن غذاهای نی و و نو
و زره و   هاستتفح استتت اده از تی  زهرها ومقویّ و انواع دواها و پاد

ناه  عه   دژهای گرفتن در پ ند و قف یده استتتت   بی های مح م دد بف  دفا
  ؛از مرگ فرار کنید  اگر قصتتتد آن دارید که  دهد:  صتتتدرا ادامه می 

سود   نای بدانید که شما را  شدد نمی یها   معفوم مرگ  اگر زمان بخ

واِ»؛ مواهد گرفت فرا برستتد، انستتان را دربر (در نزد مدا) ون  ك  اِت  م  یْن 
 
أ

فٍِ د  ي ّ شَََ  وجٍِم  ر  يِب  مِْف 
نْت  وِْک  ل  ِو  وْت  ِالْم  م  دْر کْك 

(د ترکیدات  78)نستتتاء/ « ی 
اء،  رف ترکید و  فیعنی ؛ است  سوره جمعه  8 آیه ای که درگانهسه 
سمیه،  جم ست   این ن ته بر ترکید همهفه ا سودی  ا   ندارددکه فرار 

چنانخه برمی   ، از استتباب مرگ استتت؛از مرگ فرار بستتا  تی چه
سباب افتادن در آن چیزی     سببی از ا معالجات طبیّ و نجومی، عیناً 

ست که از آن فرار می  ِ»فرماید: )ع( نیز می امیرالمومنین ددوش ا لُّ ک 
ءا ِمِ ِمر  رُّ ف  ِمنهِمِ ِنهِوِ لاقٍِماِی  ِوِالدرم  ِالنفس  ِمسَََاق  ل  ج  تِ وافالا  «  ها

وِ فرمایند:و یا می (207-8: 7، ج1411( )ملاصدرا،  147)خ/ نج  مای  ف 
هِ  نِخاف  ِم  وت  ِالم  ن   د(38)خ/ م 

صلاح  نیز مانند دلیف قبف یفاین دل ضای ف ری  متوجه ا  و ف
واقع منطقا از به رفعت غ فت از ن وس انستتانی استتتد  معرفتی و
بف ه باید برای آن آماده شتتتدد      ؛الوقوع نباید ترستتتید   امر محقا

رِ فِ  حذ  ِوِا ه  ب  ر
 
ِوِق وت  ِالم  نه  ال ُاد  ِعِ أواِع 

لِ دَّ تِ عِ ِهِ واِ غه/ )نهج هدّ  البلا
توشتتته انستتتان و آمادگی او برای آمرت ایمان و عمف     (27نامه  

 صالح استد
 

 های ابن سینا برای غلبه بر ترس از مرگحلراه
 ف برای درمان ترس و کراهت از مرگ  کر    راه ه ت ستتتینا  ابن

-46هدق: 1400سینا،  )ابنشود  کر می طریا امتصار  کرده که به
 (د339
 

 :فناناپذیر است ن سنباید از فنا ترسید چون  .1
ستین راه  س ی مرگ می   در نخ سیم فف پردازد و با تعریف  ف، به تر

ترکید   بر دو ن ته  از ستتتوی ن س  مرگ به ترک استتتتعمال بدن   
جستتتمانی    یکه جوهر  یدر قیاس با بدن     ه ن س کند؛ ی ی آن می

ی غیرمادی جوهر این ه جهت طریا اولی بهبه استتت و فنا ندارد؛ 
ست فنا ،است   ،ندارد تا از طریا ودّ  ودّ ن س این ه  دومو  ناپذیر ا

د پس ن س فنا ندارد و چون فنا ندارد از مرگ هراستتی فاستتد شتتود
 نیستد

 

 رساندمی به حیات طبیعیانران را  مرگ ارادی. 2
از مرگ را از جهف برهانند او   کند که اگر فرد مائف شتتتن میاو رو

است که باید   و جهف نادانی ،مائففرد د سبب ترس  نخواهد ترسید 
که مرگ  دهد  این ن ته آگاهی می  به عفم تبدیف شتتتودد پس به      

که آن است  ای از  یات گونهترسند در  قیقی که مردم از آن نمی 
یات ارادی می  یات ارادی؛    را   مدد   یا و    آوردیعنی روی نا به دن ن 

یان آن؛    لذات بی  پا با مرگ ارادی یعنی         الی در  دّ و  ید  با که 
شهوات به  یات طبیعی که  یات   ست با میراندن    ،عفم و آگاهی ا

 صورت ترس از مرگ نخواهد بوددرسیدد در این
 

 اوستمیرایی فصل انران و تمامیّت . 3
مائتد یعنی میرا   ناطاِ ه مرگ باید بداند انسان موجودی است  ی   کارِ

صف        ست و ف سان ا صول ان ستد جاهف  تمامیت  ات ،بودن از ف از   ،ا
  از نقصتتان مود نارا ت و نامشتتنود که الیترستتد درتمامیت مود می

چون   ؛از مرگ کراهت ندارد ،به  قیقت مودو آگاه عارف  امانیستتتتد 
 و از نقصان گریزان استدمواستار تمامیت مود است 

 

 کُلُّ کائِنٍ فاسِد  . 4

سد و قهرا     ست کائن و فا سان باید بداند، او موجودی ا نٍِ" ان ِکائ 
لُّ ک 

د ِ شتتونده هم هستتت(د چنین فردی اگر ای زوال)هر پدیدآمده"فاسََ 
شود، باید دوست می      سد و تباه  شت که کائن  دوست ندارد که فا دا

صلا پدید نمی نبوده  شد، پس   آمدد و اگو ا ست دارد که کائن با ر دو
فساد مود را دوست دارد و از سویی فساد و زوال مود را که نتیجه     

دارد و از سویی دوست دارد که کائن باشد    مرگ است، دوست نمی  
و جمع میان این دو  بّ متناقض، محالی است که به اندیشه هیچ    

 کنددعاقفی مطور نمی
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 درد نداردمرگ . 5
بودن و  زندهاصتتتول مرگ درد ندارد؛ چون درد مستتتتفزم اداراک، 

شتتود،  اثرپذیری بدن از ن س استتت؛ اما وقتی ن س از بدن جدا می
 ا ستتاس و ادراکی و درنتیجه دردی وجود نداردد پس ترس از درد 

 مرگ بیهوده استد
 

 ترس از خود و گناهان است ،ترس از مرگ. 6
به دو  قیقت  ترسد،  عذاب و مجازات پس از مرگ میاز کسی که  

به        عادلد پس در واقع  هان مود و وجود  اکمی  نا اعتراف دارد؛ گ
گناهان  ود او باید از مود ، جاهف استتتآنخه که باید از آن بترستتد

 عفم و یقین به راه سعادت استد در این ترسمود بترسد و درمان 
 

 توالی فاسد حیات ابدی. 7
سانی     اگر باید  شم، پس همه ک شته با که قبف از من  یات ابدی دا
اند نیز باید  یات ابدی داشتتتته باشتتتند و  ال آن ه زمین من بوده

ماند و    گنجایش نداشتتتت و هیچ نقطه زمین مالی از ستتت نه نمی     
جایی برای زراعت نبودد پس چنین فردی که مواهان  یات ابدی       

برویم تا دیگران  استت به لوازم مواستته مود جاهف استتد ما باید   
ستد      شانه عدل و   مت مدا و از جُود و عطای او بیایند و مرگ ن

 ترسددپس در واقع او از عدل و داد و   مت مدا می
از  ستینا برای درمان ترس گانه ابنه تهای  فدر مجموع راه
دارای  استتتتد این دو درمان    ف کفی قابف تحویف    مرگ به دو راه 

معرفتی استت و اصتلاح  هن و فهم و باور انستان را نشتانه     جنبه 
ترس از مرگ نتیجه جهف به اموری استتتت که اول آن ه گیردد می

جهف به  قیقت مرگ استتت  هاترین آنمهم و دنباید برطرف شتتو
)دلیف اول  کندتنوعی آن را تبیین میعبارات و بیانات م که وی با
جهف به اموری استتتت    یجه  نت د و دوم آن ه ترس از مرگ تا پنجم( 

ها ترستتتید و ترس از مرگ معفول ترس از آنکه در قیقت باید از 
 د(و ه تم )دلیف ششم هاستآن
 

 سینا، ملاصدراهای ابنحلمقایره راه
رفع جهف  در راستای  شناسانه و تماماً  سینا معرفت های ابننوع پاسخ 

  یسیناو نادانی استد ترس ما ناشی از جهف و عدم آگاهی استد ابن
سعی در از    سوف با تبیین  قیقت مرگ و بیهودگی ترس ما،   بین فیف

صولً ترس از مرگ را در مرگ طبیعی      اما ،بردن آن دارد صدرا ا ملا
ود  ت در زمان مرگ طبیعی چنین ترسی وج داند و معتقد اس وارد نمی
صوص مرگ   نداردد در داندد مرگ فایده مینیز ترس را بی امترامیم

نهایت موشایند استد بازگشت این دلیف دوم نیز به     صورت در  در هر
ستد یعنی ترسِ  ست در عین بی ،از مرگ دلیف اول ا  ال باید  فایده ا

شتتدن  قیقت،  امر ناموشتتایندی استتت که پس از روشتتن ،دانستتت
شنامت    تعری ی که از مرگ دارد،ه به شودد صدرا باتوج  موشایند می 

 نددداا در عدم هراس از مرگ کافی میمدا و راز تقدیرات او ر
 

 گیرینتیجهو بحث 
آنخه مهم استتتت، ت اوت منظر دو   یم در نگاه به عوامف ترس      -

ست؛   صدرا در   ا س فه ملا دلیف کراهت ن س از   بحث از دغدغه و م
و لذا عفف فاعفی و غایی   است و وجودشنامتی   می مرگ، ففس ی،

غه او در پردامتن  سینا و دغد، اماّ نگاه ابنکنداین ترس را بررسی می
استتتد ملاصتتدرا مرگ را استتت مال    شتتنامتیبه این بحث معرفت

سینا از   اماّ ابن ،کنددلیف ترس از آن را جستجو می ساس  بیند و می
سه  منظر که مود این ترس فی این سیا   پدیده ن  ست ب ر مطیر،  ای ا

مرگ  فاعف و غایت    پس نگاهش به    ؛کند دلیف آن را واکاوی می  
نظر  مدّ رف نظر از فاعف و غایت آنترس را صتت ن سِنیستتت؛ بف ه 

به ی ی از غایات عروی   اشارهسینا البته دلیف ه تم ابن ددهدقرار می
کند که مرگ برای این است   اشاره می مرگ استد وی در این دلیف  

ضا و م   ان کافی و هم غذا برای پدیدآمدن دیگران وجود  که جا و ف
سی نمیرد دیگران نمی     شدد اگر ک شته با صه  یات   دا توانند پا به عر

 بگذارندد
ست  ،عفت فاعفی ترس از مرگاز نظر ملاصدرا   -  مود ن س ا

ای است پرواوح و لذا سنال کماکان به قوّت مود باقی    و این ن ته
ست:     سنال این ا ست؛  ست؛ چرا از مرگ    ا سی که فاعف ترس ا  ن 

ترستتد؟ این ترس در نظر صتتدرا ریشتته در علاقه ن س به می بدن
دلیف غفبه ا  ام نشتت ه دنیایی و  و هم به ابدیت و ترس از فنا دارد

ایی و نهایی کراهت از   ستتتبب غ   دبه بدن استتتت   قی او یثیت تعفّ 
 ااستتت تا با مرکب بدن در مدّت دنی   ظ بدن توستتط ن س ،مرگ

سد و لذا تا پیش      سته مود بر شای سیدن به کمال،  از به کمال  از  ر
گیرد این استتت که ای که ملاصتتدرا مینتیجهمرگ کراهت داردد 

ست    که ن س به هنگام مرگ طبیعی سیده ا ،  به کمال لیا مود ر
چه در مرگ       ندارد؛ اگر هت  بدن و زوال وجود دنیوی کرا از مرگ 

 این ترس وجود داردد و یا قبف از اوان مرگ طبیعی امترامی
صدرا،   - ستی ملا ست     مت اوت با نگاه ه سانه نخ که با  مودشنا

  برای ترس نیز دلیف دیگری؛ شد مطرح  و غایی عنوان عفت فاعفی
، ترس از مرگ املاقی دریخهبیان کرده استد از  بدن از مرگ ن س

ستگی به   عصیان و نافرمانی مدا   آن و معفول  بّ دنیا و عادت و واب
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ها در وهم و میال مود  بیشتر انسان  شنامتی،  دریخه معرفت از داست 
ساوی فنا می  کنند که لحظه مرگ درد  دانند و یا توهم میمرگ را م

سیاری داردد   ست    ن وس اگر از مرگ میو رنج ب ترسند به این دلیف ا
 دناکافی استمدا و راز تقدیرات او شنامت ایشان از که 

یف     - یه دل نا در  ترس از مرگ ابن املاقی معرفتی وکف ستتتی
شتتناستتانه عدم   مرمو  استتت و فقط دلیف معرفت دلیف ملاصتتدر

شتر  ،نگارندهنظر  به دآیدشمار می افزوده ملاصدرا به  ،شنامت مدا   بی
سوی  شده    هر دلیف محتمف ترس از مرگ از  سوف مطرح  ،  دو فیف

صدرا با بیان غایت  اما ،  پذیردتنها آن را میوجودی این ترس، نه ملا
وروری می  کند، آن سعی می  ال داندد اما در عینبف ه وجودش را 

چرا از مرگ مواهد بگوید:   در واقع ملاصتتتدرا می را تستتت ین دهدد 
توان  از مرگ بترستتیم؟ و چگونه میکمتر  یم تاچه کنترستتیم؟ و می

طرح دلیف ترس از   انستتتان کاهش داد؟ اما   این ترس را در وجود 
از مبنا با این ترس   نحوی استتت که گویابه ستتیناجناب ابن ستتوی

ست  سته و نمی  و آن را ناموجهّ مخالف ا عنوان واقع  پس به پذیردددان
ست که:  ابن نزد بحث در سیم و آن  سینا این ا را   چرا باید از مرگ نتر

به   کاملا منت ی کنیم؟  گاه کرد: می این ترس لذا از دو منظر    توان ن
 ال، ستتتعی در توجیه و    ینو در ع ترس پذیرش و قبول  یک نگاه   

س ین آن  کند  یک نگاه  ردّ و ان ار که تلاش می ونگاه ملاصدرا(  ) ت
اثر عمفی نگاه نخست، ایجاد    دسینا( )نگاه ابن جفوه دهد ناموجه،را آن
ها را  مواهیم ترس آننوایی و همدلی با مخاطبانی استتت که میهم

معالجه کنیمد نباید انتظار داشت که ترس از مرگ نباشد؛ بف ه باید با 
صدد درمانش بودد به  علاوه از  پذیرش این ترس و با ترکید بر آن، در

آمادگی از برای آن   توجه به مرگ و   ،منظر املاقی و ادبیات دینی ما  
سیدن از مرگ، کمتر             صیه به نتر ست که با تو شده ا صیه  سیار تو ب

 انددآن را ترس ممدوح نیز نامیده  تی و سازگار است
 ف روشتتنی درباره درمان ترس از مرگ ارائه  صتتدرا اصتتولً راه -

که این ترس  یف این ه مرگ  به را  ن رده استتتت؛ چرا امری  تمی   دل
ست، بی  شایند و    ؛د اماّ این امر  تمینددافایده میا اگرچه در ابتدا نامو

ست  ست ؛ م روه ا شاید بتوان گ ت اماّ درنهایت مرغوب و محبوب ا   :د 
سوف، رفع   تنها راه درمان این ترس از نگاه ملاصدرا به  عنوان یک فیف

ها و تقدیرات  تمی  و سیاست قیقت مرگ جهف و ناآگاهی نسبت به 
س  باید به   شودد زایف می غم و اندوه، آن صورت رفع  ت که درمداوند ا

 نظام هستی استد   مت و نظم است و میرِ ،ها فهماند که مرگآن

و  ستتینای فیفستتوفمرگ از نظر ابنترس از های درمان راه -
شنامت       تماماً ملاصدرا  شه، باور و  صلاح اندی معرفتی و مربوط به ا
این نحوه درمان شاید برای اکثریت   مرگ استد مود و از انسان از  

ناع  باشتتتد   مردم اق نده ن که آن  ،کن  کاملاً هم از فهم دلیف   ،ها چرا

نقصتتان بیش از آن ه  هادر آن ترس  ه اینعقفی عاجزند و هم این
ست    شد که ه ست ، زاییده وهم و میال آنمعرفتی با د دقیقا مثف ها

ست  سی    ،ترس از تاری ی که با دلیف و برهان قابف رفع نی بف ه تر
و برهان داردد بنابراین دلیف  برمی موهوم استتت و ریشتته در روان

استتت و  فایده ترین ترس بشتتری کمکردن این بزرگبرای برطرف
ستتاز نیستتتد  ی کارستتاز و چارهعقف های به نهایتجز برای انستتان

ت و ناشتتتده استتتغایت نامعفوم و تجربه مواجهه با امری به ،مرگ
البته که  نمایددترستتناک می ت بستتیارچون بازگشتتتی در آن نیستت

اصلاح ایمان و معنویت و تقیّد به عبادات و مناجات ربّ تا  دودی  
 برددگاه آن را از بین نمیکاهد، اما هیچاز این ترس می
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